
تماشا خانه

«مفیستو»
نمایشي مهندسي شده

و  جســورانه  اثــري  «مفیســتو» 
پیچیــده اســت کــه تماشــاگر را با 
جــادوي بازي و موســیقي از ابتدا به 
چالش مي کشد. پیچیدگي هاي درون 
داســتان به خوبي و رواني بیان شده 
و در طول بیش از ســه ساعت اجرا، 
نمایش به هیچ وجه از ریتم نمي افتد. 
با وجــود پیرنگ هاي موجود در متن، 
تماشاگر در جریان اصلي داستان قرار 
گرفته و به راحتي همسو با تفکر و نظر 
کارگردان مي شود.  مسعود دلخواه با 
انتخابي هوشمندانه توانسته تماشاگر 
ســالن را از قیــد دکور و آکسســوار 
صحنــه دور کنــد تا نــگاه و حواس 
بیننده فقط معطوف بــه اجراي این 
هارموني زیبا باشــد و خود را در قید 
مــکان و زمان نســازد. نورپــردازي 
خوب صحنه به همــراه اجراي زنده 
موســیقي توانســته میزان همسویي 
مخاطــب و نمایــش را بیش از پیش 
حفظ کنــد و ارتقا دهــد.  روان بودن 
اجرا و هنرنمایــي هنرمندان؛ چه در 
نقش هاي اصلي و چه در نقش هاي 
مکمــل و حتي گروه هم ســرایان که 
بســیار هماهنگ و یکنواخت هستند، 
توانسته در برقراري ارتباط با مخاطب 
و ایجاد کنش و واکنش با تماشــاگر 
بیننــده را مجــذوب صحنــه کنــد.  
جسارت در نمایش و پیوستگي منظم 
در اجرا و توالــي هماهنگ صحنه ها 
توانسته گسستگي موجود و فضاهاي 
متعدد در متن را به خوبي از بین ببرد 
و یکدســتي و یکپارچگــي منظمــي 
ایجاد کنــد. بازي بازیگــران، ذهن را 
از جاي خــود بلند کــرده و در میان 
حس صحنه مي آورد تا با شخصیت 
و سرانجام هنرپیشــگان، همراه کند. 
«مفیســتو» اثري مهندسي شده است 
که خــود را در ذهــن مخاطب حک 

مي کند.

جارچی

واکنش علي نصیریان 
به بازار سیاه بلیت هاي 

«اعتراف»
گــروه هنر: علــي نصیریان بــا ابراز 
ناخرسندي از ایجاد بازار سیاه براي 
گفت:  «اعتراف»  نمایش  بلیت هاي 
«شاید بهتر باشــد برنامه ریزي شود 
تا اگر قرار اســت کســي بلیت خود 
را گران تــر بفروشــد، به جــاي بازار 
سیاه به همت عالي گذاشته شود تا 
قیمت اضافي آن صرف امور خیریه 
بازیگر نمایش «اعتراف» که  شود». 
این شب ها در تالار اصلي مجموعه 
تئاتــر شــهر روي صحنه مــي رود، 
در گفت وگویي با ایســنا با اشاره به 
اســتقبال زیاد مخاطبــان بیان کرد: 
«من هم شــاهد این میزان استقبال 
هســتم و آنچه را که درباره فروش 
بلیت ها مطرح شده است، شنیده ام 
امــا خیلــي دوســت نــدارم چنین 
بازار ســیاهي ایجاد شــود. اگر قرار 
است بلیت گران فروخته شود، شاید 
خوب باشــد که به صــورت همت 
عالي مبالغي بــراي مراکز خیریه  یا 
مثلا کودکان مبتلا بــه بیماري هاي 

خاص صرف شود». 

روزنه آبی

در نقد «مطرب»، به کارگردانی «بهزاد فراهانی»
طنز و طعن بی درمان

مطربی که بهزاد فراهانی به شیوه روحوضی آپدیت شده و نو به 
مخاطب تعارف کرده است، روایتی آشنا از لایه های هزارتوی جامعه 
ایرانی و طنز تلخی از نداشــته ها و انتقادهای اجتماعی- سیاســی 
مردمی اســت که به دلیل غربتی که به بلندای تاریخ است، همواره 
از گفتــن دردها و یافتن درمانــی برای دردهایش، بازمانده اســت. 
مطرب فراهانی، همانند سالن نمایشی که در اختیارش گذاشته اند - 
پردیس تئاتر تهران، انتهای خاوران - قهرمانی تک افتاده و تنهاست. 
مطرب، قصه زندگی زن شــو مرده ای است که با یک حلقه دف در 
مجالس و بزم های زنانه، می نوازد و مطربی می کند و گذران زندگی 
ســختش را با تنها فرزندش که او هم پیشــه مادر را به ارث برده و 

همه داروندارش مطربی  است، به چشم می بیند.
زندگــی روال عادی و ســخت خود را دارد. مادر و پســر مطربی 
می کنند و با ســیلی رخســار را ســرخ نگاه می دارند. دردسر زمانی 
شروع می شود که شورای روســتا تراکتور بدون خیشی را به این زن 
بی نوا، امانت می ســپارد تا از طریق آن، کشــاورزی کند و نان حلال 
دربیــاورد و مطربی بزم زنان ده را کنــار بگذارد. زن بی نوا درمی یابد 
تراکتور بی خیش مثل ماشــین بدون بنزین اســت و بــه هیچ کاري 
نمي آیــد. او تصمیم می گیرد از جوانمردان ده وام بگیرد و خیشــی 
بخرد... داســتان شــروع می شــود و ویروس شــهوت و بدگمانی و 
حســد و کین خواهی و پیشنهادات باشــرمانه و بی شرمانه به سوی 
زن مطرب بی نوای بی شــوهر که اتفاقا مه سیما و جوان هم هست، 

سرازیر می شود.
شــیوه اجرای بهزاد فراهانی برای روایت قصه  پرغصه سیاست 
و اجتماع تب دار ایران که برای همه مان آشناســت، شیوه متفاوتی 
اســت. به عبارت دیگر، روایت های ایــن روزهای هنر، همگی فصل 
مشــترکی دارند و آن، روایت و برشــی از زندگی کســانی است که 
برایمان غریبه نیستند و گویی زندگی خودمان را تماشا می کنیم، اما 
آنچــه خلق هنری یک کارگردان را از دیگری متمایز می کند، شــیوه 
اجرا و خوانش تئاترال اوست؛ مؤ لفه و عنصری که بهزاد فراهانی به 
دلیل تجربه غنی و دانش حرفه ای  تجربی خود، کاملا بر آن مسلح و 

مسلط است و خیلی نیک آن را به خدمت گرفته.
لباس ها بر مبنای فضای تاریخی نمایش، بر غنای لباس ایلیاتی و 
فولک خطه شمال تکیه دارد، گویش ها محلی و وام گرفته از قبایل و 
ایل ها و قومیت های مختلف ایرانی است. حضور بازیگران توانمند و 
مسلط بر بیان و بدن، نقاط قوت اجرای فراهانی را غنی تر کرده است 
و اما طراحی صحنه است که در عین سادگی، همه چیز را دربر دارد.
شــیوه اجــرا، روحوضــی مدرن شــده و آپگریدشــده و منطبق 
با فضای نمایش اســت. تایر بســیار بزرگــی که نماد تایــر تراکتور 
اســت، گلوگاه و صحنه اصلی تمــام اتفاقات اســت. تایر، چند بار 
فلســفی را به دوش می کشــد. به ســنت نمایش هــای روحوضی، 
نه تنهــا محــل تلاقی تمــام حوادث نمایش اســت، بلکــه نمادی 
از کائنــات، هســتی و چرخه زندگی اســت که برای ایــن زن بی نوا 

سخت می چرخد.
تمــام تأثیرگــذاری صحنــه، وام دار همین ســادگی و بی چیزی 
آن اســت. یک چرخ نمادین، بار فلســفی تمام اتفاقات را بر دوش 
می کشــد و پیکره بازی تک تــک بازیگران را بر بدنــه مدور خویش، 
تحمل می کند. همین نگاه خلاقانه را در کاربرد دف و ســایر اجزای 
ســاده صحنه هم می بینیم. دف در «مطرب»، فراتر از یک دف ظاهر 
می شــود و صدای نای زن اســت در زمان های مخــوف بی پناهی. 
شــالوده نمایش بر روایــت زندگی چند خانواده تکیــه دارد که این 
تراکتور ســبب اتصــال ظاهری آدم هــا به هم می شــود و فرصتی 
فراهم می شــود تا داســتان زندگی ضدقهرمانان نمایش را در کنار 
قهرمان اصلی بشنویم و ببینیم و به تاریخ و اتفاقات دهه هاي اخیر 

سفر کنیم. 
متن انتقادی طنازانه از مفاســد سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
روز و موسیقی سنتی لایو، از دیگر نقاط قوت نمایش است. فراهانی 
عنصر غافلگیری و خلاقیت را چاشــنی متن کرده و با شــیوه اجرای 
روحوضــی کهن، اما مدرنش، جام عســلی از وضعیت اجتماعی و 
سیاســی امروز ایران را به مخاطب تعارف کرده که آغشته به فلفل 
تنــد قرمز اســت و بدجوری دهــان مخاطب را می ســوزاند. طنز و 
طعن «مطرب» فراهانی، روایت درد بی درمانی اســت که همه مان 

ماهیتش را می شناسیم، اما درمانش را خیر!
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«داســتان خرس هاي پاندا» ماتئي ویســني یک (نمایش نامه نویس، شــاعر و 
روزنامه نگار فرانسوي رومانیایي) مطرح ترین نمایش نامه اوست که به زبان هاي 
مختلف دنیا ترجمه و اجرا شــده؛ یک اثر روان شناختي و سمبولیک و معناگرا با 
زباني روان و ســاده و شــاعرانه و رؤیاپرداز که داســتان رشد و تکامل شخصیتي 
انســان را در ۹ شب که هر شب ســمبل یک مرحله و به اندازه یک زندگي کامل 
است نشان مي دهد. زن، ســمبل نیمي از ظرفیت ها و توانمندي هاي شخصیتي 
مرد در «ضمیر ناهوشــیار» یا «خود دروني راســتین» او است که در مقابل نقاب 
یا نمود بیروني شــخصیت او قرار گرفتــه و «حجاب و نقاب تن» فرصت ظهور و 
بروز به آنها نداده است و با ترک جسم از روح وارد جهان خودآگاه مرد مي شود. 
آنیما (Anima) یا «مشــي» در اســطوره هاي ایراني، ظرفیت ها و توانمندي هاي 
جنبه هاي زنانه ناخودآگاه مرد اســت؛ همانند احساسات، خلق وخو هاي مبهم، 
مکاشفه هاي معنوي، حساسیت هاي غیرمنطقي، قابلیت عشق، احساسات نسبت 
به طبیعت و ســرانجام روابط با ناخودآگاه که معمولا تحت تأثیر شخصیت مادر 
شــکل مي گیرد. چنانچه مرد به هر دلیلي نتواند با مادر ارتباط عاطفي مناســب 
برقرار کند؛ مثل: فوت، سردي و بي توجهي مادر یا توجه بیش از اندازه مادر و... این 
عنصر زنانه کارکرد منفي خود را بروز مي دهد. این احساس ناتواني مي تواند مرد 
را به شرایطي دچار کند که او احساس کند زندگي اش یکسره سرد و خالي است.

آنیموس (Animus) یا مشیانه ظرفیت ها و توانمندي هاي جنبه هاي مردانه 
ناخودآگاه زن از مهم ترین «آرک تایپ»هاست که معمولا تحت تأثیر شخصیت پدر 
شــکل مي گیرد و چنانچه زن نتواند با پــدر به هر دلیلي ارتباط عاطفي متعادلي 
برقرار کنــد، این عنصر مردانه جنبه منفي خود را بــه نمایش مي گذارد و گاهي 
چنان حالت انفعالي به وجود مي آورد که ممکن اســت به فلج شدن احساسات 
یا احســاس ناامني شدید و احساس پوچي منجر شود. هر انساني زماني به رشد 
و تکامل شــخصیتي مي رســد که بتواند بین جنبه هاي ناخودآگاه مردانه و زنانه 

(مشي و مشیانه) خود تعادل ایجاد کند.
 شب اول تصمیم و اراده براي رسیدن به این تعادل و رشد و تکامل و حرکت 

از ضمیر ناخودآگاه به ضمیر خودآگاه است و توجه نکردن به صداها و حرف هاي 
مزاحمي که از بیرون و خارج شنیده مي شود و شروع و تولد و جشن این تصمیم 
اســت. شب دوم آموزش هنر معجزه گر بیان و ابراز احساسات با حرف «آ» است؛ 
همان هنــر و توانمندي اي که در هســتي مردانه کمتر دیده مي شــود و یکي از 
مشــکلات اساسي هستي زنانه همین عدم ابراز احساسات مثبت یا منفي ازسوي 
مردان اســت. (زن: بگو آ، یه جوري که انگار مي خواي بهم بگي دوســتم داري- 
بگو آ، مثل اینکه بخواي بگي خوشــبختم – بگــو آ، یه جوري که انگار مي خواي 
بهم بگي دیگه هیچ وقت نمي خواي من رو ببیني). شــب سوم توجه به جزئیات 
اتفاقات ساده  بودن است. طعم و بو و رنگ و سس یک شام، توجه به بطري شیر، 
به درختان داخل باغچه که مي توانند هرکدام ارزش حضور یک انســان را داشته 
باشند، خوردن یک سیب؛ همان سیبي که در آغاز خلقت حوا خورد و به «آگاهي» 
رســید (زندگاني سیبي است، گاز باید زد با پوست. سهراب سپهري). شب چهارم 
رسیدن به خودآگاهي است؛ تولدي دوباره و ایجاد بستر و فرصت براي ظرفیت ها 
و توانمندي هاي هستي زنانه که همان قدرت تولید و باروري و ابراز احساسات و 
عواطف و حس هاي خوب است. هدیه پرنده اي که «نامرئي نیست، ولي نمي شه 
دیدش، موقع کســوف مي شــه باهاش حرف زد و با حرف و فکر و ضربان قلب 
تولیدمثل مي کند». در شــب پنجم بعد از رســیدن به خودآگاهي، آنان به کشف 
و شــهودي اشراقي از محیط و زندگي مي رســند. (مرد: صداي پاها، حرفا، حتي 
نفســا رو مي شنوم. حتي راه رفتن حشرات روي دیوار، حتي وقتي سکوت مي کنن، 
سکوت شــون رو مي شنوم) و حتي مي توانند تشخیص دهند کدام مرد و زن براي 
با هم زندگي کردن مناســب هستند. مرد نسبت به هستي زنانه و مردانه شناخت 
کامل پیدا کرده است. شب ششم مرد به فضیلت سکوت مي رسد، سکوت مي کند 
تا بهتر و بیشتر بشنود و بفهمد، سکوت مي کند تا شنیده شود. شب هفتم مرد تمام 
ظرفیت هاي هســتي زنانه را در خود دارد. او مانند زمین و درخت سیب مي تواند 
تولیــد و تکثیر کند و پرنده ناموجود با نفــس و حرف و فکر او تولیدمثل مي کند. 
شــب هشتم وحدت و حل شدن و یکي شدن هستي زنانه و مردانه است و ازدواج 
جادویي بین این دو هستي اســت. شب نهم آغاز همراهي و پرواز این دو هستي 
با هم اســت. شیوا اردویي در ســومین تجربه کارگرداني به سراغ نمایش نامه اي 
پیچیده، لایه دار، سمبولیک، شــاعرانه و رؤیاپرداز با تصویرسازي سخت سوررئال 
رفته اســت که با شناخت و درک درســت از مؤلفه ها و بن مایه هاي متن، روایتي 
مناســب ارائه مي دهد. او با طراحي صحنه میني مال و اســتفاده از تونالیته هاي 

رنگ آبي و نورپردازي موضعي و نورهاي نقطه اي ستاره گونه بر بستر آبي پنجره ها 
و اســتفاده از سه لته منحني به جاي مبلمان داخلي که بازیگران با چیدمان هاي 
مختلف موقعیت هاي جدیدي به وجود مي آورند و یکي از منحني ها که شــبیه 
ماه اســت فضاي ســوررئال و رؤیاگونه اي را خلق مي کند و با انتخاب درســت 
بازیگر مرد با اســتایل و صداي بم مردانــه و بازیگر زن با صداي پرانرژي و لطیف 
به ضمیــر ناخودآگاه هســتي مردانه و زنانــه عینیتي ملموس مي بخشــد و با 
دیالوگ هاي پینگ پنگي بین آنها ریتم خوبي به کار داده اســت. در شروع نمایش 
بازیگر زن و مرد هرکدام زیر دو پارچه بزرگ ســفید روي دو منحني که شــبیه ماه 
اســت خوابیده اند. نور موضعي روي بازیگر زن آرام آرام روشن مي شود و او بسان 
پروانه اي که از پیله بیرون آمده، با فرم هاي موزون ســماع گونه در صحنه نمایان 
مي شــود و با سماع به ســوي پیله مرد مي رود و او را بیدار مي کند. درازکشیدن و 
تاب خوردن زن بر دست هاي ماه (تختخواب) خوابیدن مرد روي کت و شلوارش 
و گذاشتن دستکش هاي زن روي صورتش، صحنه ازدواج آنها که در کل صحنه 
تنها دو چهره دیده مي شــود و صحنه لطیف و شــاعرانه بازي حباب ها ازســوي 
زن و مرد که در آخر حباب ها از آســمان صحنه بر سر تماشاگران مي بارند و آنها 
با حس وحال بازیگران و نمایش شــریک و همراه مي شوند. شاید اگر این صحنه 
زیبا با صحنه خالي صداي درزدن همســایه ها عــوض و به عنوان صحنه پایاني 
نمایش انتخاب مي شــد، نمایش پایان بندي بهتري پیدا مي کرد. در شب پنجم با 
اطلاعات تکراري در مورد همسایه ها نمایش کمي از ریتم مي افتد و مي توانست با 
حذف آباژور سمت چپ صحنه که طراحي کلاسیک و قرینه اي ایجاد کرده است، 

فضایي سوررئال تر و میني مال تري به صحنه بدهد.
بازي صمیمي و روان و پرحس رضا مولائي و سهیلا گلستاني با هم خوب مچ 
و سینک شده است. رضا مولائي با اکت هاي درست و ایجاد فرازوفرودهاي لحني 
و بیاني مراحل رشــد و تکامل شــخصیت را به خوبي نشان مي دهد و از لحني با 
تردید در ابتدا به لحني مطمئن و باثبات در پایان نمایش مي رسد. سهیلا گلستاني 
با بازي اي پرانرژي و بانشــاط در بیان و حرکات منحني، هســتي زنانه و زن اثیري 
نمایش را عینیتي ملموس مي بخشد. انتخاب قطعات موسیقي کار ازسوي مهیار 
طهماسبي با موتیف ساکسیفون در لحظه هاي متفاوت، همراهي بسیار خوبي با 
اتمسفر فضاي درام دارد و به درک و فهم حسي صحنه ها کمک مي کند. نمایش 
«داستان خرس هاي پاندا» یک اثر شریف و شاعرانه و عاشقانه و روان شناختي از 

یک گروه حرفه اي است که حال تماشاگر را خوب مي کند.

 ستاره جاوید

نقد داستان خرس  هاي پاندا

داستان هستي زنانه و مردانه

 محمد حمزه اي
 منتقد و مستندساز

گروه هنر: نمایش «نوای اســرارآمیز» نوشته اریک امانوئل اشمیت که این روزها 
با کارگردانی ســاقی عطایی در تماشــاخانه پایتخت اجرا می شــود، یک درام 
روان شناســانه است که شــخصیت های درگیر در قصه آن، نگاهی متفاوت به 

مقوله های مختلفی از جمله ارتباط با دیگران و عشق دارند. 
مخاطب این نمایش، شــاهد تقابل دو مرد از دو خاستگاه متفاوت است که 
یک زن در میانشان قرار گرفته است. البته قصه این نمایش نامه با قرارگیری یک 
زن بین دو مرد، وارد فاز داســتان های عشــق مثلثی یا قصه ای که با استفاده از 
این عبارت توقعش را داریم، نمی شــود؛ بلکه اشمیت در این متن، به لایه های 
زیرین درون دو مرد پرداخته اســت. وحید آقاپــور و هومن کیایی بازیگرانی که 
این شب ها در پایتخت مشــغول ایفای نقش های این نمایش هستند، دو سال 
پیــش در نمایش نامه خوانی همین اثر به کارگردانــی همین کارگردان حضور 
داشــتند و شــروع فرایند تمرین برای اجرای صحنه ای نمایش، با پیش زمینه و 
آشنایی قبلی شان نسبت به متن، همراه بود.  وحید آقاپور پیش از شروع یکی از 
اجراهای این نمایش، درباره شکل گیری مشارکتش با هومن کیایی در شکل دادن 
این نمایش، می گوید: چون «نوای اسرارآمیز» یک نمایش نامه دو پرسوناژ است، 
بنابرایــن از نقطه نظر یک بازیگر، حجم زیــادی از تعامل و همکاری را با بازیگر 
مقابل می طلبد. به این ترتیب، باید در خلال تمرین ها و اجرا، یک درک مشترک، 
همدلی و همفکری بین این دو وجود داشــته باشد. چون این نمایش نامه، یک 

متن چندلایه و عمیق است و نیاز به تحلیل دارد. 
این بازیگر درباره حال و هوای روزهایی که صرف تمرین این نمایش شــده، 
می گوید: در مراحل ابتدایی، پیش می آمد که اختلاف نظرهایی با هومن کیایی 
داشــتم. یعنی من به درکی از وضعیت می رســیدم که او درک دیگری درباره 
آن داشــت. طبیعی است که این اختلاف، موجب ایجاد اصطکاک هایی می شد 
ولــی با درنظرگرفتن ایــن نکته مهم که قرار بود همه ایــن فرایندها و اتفاقات 
به نتیجه و اجرا برســد، از این مراحل گذشــتیم و به سلامت از این گردنه عبور 
کردیم. در نهایت تحلیل غایی ما که هماهنگ با نظر کارگردان بود، شکل گرفت 
و خوشــبختانه در مرحله یک ســوم پایانی تمرین ها که منتهی به اجرا شد، آن 
همدلی و تفاهم مورد نظرمان به وجود آمد و باعث شــد هم از تمرین ها و هم 

از اجرا لذت ببریم و حالمان خوب شود. 
آقاپور که این روزها فیلم «اکســیدان» را روی پــرده اکران دارد، درباره نگاه 
خودش به نقش «اریک لارسن» _ که ایفاگر آن است _ می گوید: شاید عمده ترین 
جذابیت این کاراکتر برای من، بازی کردنش باشد. یعنی این شخصیت در نمایش 
هــم دارد بازی می کند و هم ماســک های متعددی را از صورتش بر می دارد تا 
به خود واقعی اش برســد. به عنوان یک بازیگر، این مســئله برایم خیلی جالب 

بود. اما جنبه های مشــترکی بین خودم و این شخصیت نمی بینم. این هم یکی 
دیگر از جذابیت های لارسن برای ایفاکردن نقشش است. ما در فرایندی ۴۵روزه، 
فرصت داشــتیم اجرای صحنه ای این نمایش را آماده کنیم. به علاوه، پیش تر 
هم با نمایش نامه خوانی اش، با آن روبه رو شده بودیم و گپ وگفت های مفصلی 
درباره اش زده بودیم. دوســالی که از نمایش نامه خوانی گذشته بود، باعث شد 
وقتــی دوباره به متن رجوع کردیم، متوجه شــویم که برخی از تحلیل های آن 
زمانمان باید تغییــر کند. بنابراین در رجعت به نمایش نامــه، نکات دیگری را 
پیــدا کردیم و ریزه کاری های متعددی را در نظر گرفتیــم که این اتفاق به مرور 
زمان باعث پخته ترشدنمان شد. این بازیگر در پایان این گفت وگو می گوید: نوای 
اســرارآمیز یک نمایش نامه فلسفی است و مخاطب را به تفکر دعوت می کند. 
ایده آل خود من این است که برای چنین نمایش نامه ای در مواجهه با تماشاگر، 
از نظر کمیت، اتفاق خوبی بیفتد. دوست ندارم این مسئله را بگویم اما احساس 
می کنم تماشــاگر تئاتر ما دارد به سمت تنبلی میل می کند و گویی نمایش های 
سهل الوصول تر و مفرح تر را می پســندد. البته امیدوارم این گونه نشود و شاهد 
استقبال از نمایش های فلسفی و استخوان دار باشیم. به نظرم تماشاگر تئاتر با 

دیدن کارهای جدی و تأمل برانگیز است که رشد می کند. 
کمی آن طرف تر از آقاپور، هومن کیایی اســت که خــود را برای اجرا آماده 
می کند. کیایــی درباره تمرین ها و چگونگی آماده شــدنش بــرای این نمایش 
می گوید: در دوره تمرین مشــترک بین دو بازیگر، هرکدام شــروع به شکل دادن 
به یک بده بستان می کند. شاید این اتفاق ناخودآگاه بیفتد، چون هرکسی پشت 
نقــاب نقش خودش قرار می گیرد. بخش دیگر به خــود بازیگر برمی گردد که 
ممکن اســت برای لحظه لحظه کار، پیشنهاد داشته باشد و همچنین شنونده 
و پذیرنده پیشــنهادات کارگردان هم هست. این مسائل، یک سری هماهنگی ها 
را می طلبــد که در جریــان تمرین اتفــاق می افتند. به نظرم شــرط لازم برای 
شــکل گیری و داشــتن این دو ویژگی، تعامل دوطرفه بازیگر بــا تأیید کارگردان 
اســت. ممکن اســت نگاه دو بازیگر به مقوله بازی، متفاوت از یکدیگر باشــد. 
کمااینکه درباره من و وحید آقاپور هم همین طور است؛ وحید قائل به این است 
که بازیگری یک علم اســت و من، بیشــتر به صورت ترکیبی از علم و غریزه به 
آن نگاه می کنم. یک موضوع هم که باید از آن اجتناب کرد، مســائل حاشیه ای 
و بیرون از فضای تمرین اســت که مربوط به این معضل می شود که ما، چندان 
قائل به حرکت جمعی نیستیم. این خصوصیت بازیگر است که به طور بالفطره، 
دیده شدن برایش مهم است. در مملکت ما هم که این مسئله خیلی مهم است 
و ممکن است گاهی اولویت دادن به این گونه اتفاقات، به کار آسیب بزند. همین 
رویکرد موجب می شود بازیگران از یکدیگر رنجیده شوند اما این اتفاق درباره ما 

رخ نداد. چون وحید آقاپور یکی از بازیگرهای با اخلاق تئاتر اســت.  این بازیگر 
که پیش از این، نمایش «حادثه در ویشــی» را روی صحنه داشــت، سخنانش 
را این گونه ادامه می دهد: گاهی در تمرین ها، فاصله ام با وحید باعث می شــد 
فکر کنم ممکن اســت از دســت من برنجد، چون من حیــن تمرین و اجرا بالا
و پایین هایی در بازی ام دارم و ممکن است با شور و حرارت متفاوت تری نسبت 
به کاری که قبلا کرده ام، عمل کنم، ولی وحید خیلی همراه بود و خیلی صبور! 
این بازیگر در بازی اش صادق است و آشفتگی ها و بالاوپایین های من را تحمل 

کرد. همین هم می شود که کار به ثمر می نشیند. 
کیایی درباره شــخصیت ابل زنورکو که ایفاگر نقشــش در نوای اسرارآمیز 
اســت، می گوید: شخصیتی که بازی اش می کنم، در فرازهایی خیلی از من دور 
اســت و در فرازهایی هم خیلی به من نزدیک اســت؛ یعنی موقعیت هایی در 
زندگی واقعی ام بوده که به جای زنورکو قرار گرفته ام. نه تنها من بازیگر که فکر 
می کنم خیلی از مردم هم این تجربه را داشــته اند. دوری های این شــخصیت 
از مــن، به نویســنده بودنش، نوبل گرفتن و بی توجهی اش بــه آن و جهان بینی 
خاصش نســبت به انسان هاســت. او از بقیه بریده و چندسال است که در یک 
جزیره به تنهایی زندگی می کند. حرکت های جنون آمیزی که این شــخصیت از 

خود نشان می دهد، اصلا به کارهایی که من می کنم شباهت ندارد. 
وی درباره تقابل دو مرد حاضــر در نمایش نامه می گوید: به هرحال، هر دو 
مرد، در دنیای عشق، غیرکاربردی اند. چون رابطه شان در عشق یک طرفه است. 
زنورکو فقط خودش را می بیند و لارسن هم فقط طرف مقابل را. زنورکو راحت 
دربــاره دیگران قضاوت می کنــد؛ من این کار را نمی کنم، ولــی زنورکو را درک 
می کنم و می فهمم که چرا رنج می برد. من هم از خیلی از مسائل سطحی که 
در جامعه اتفاق می افتد و مدت ها رویشــان توقف می شــود، رنج می برم، ولی 
تلاش می کنم که دیگــران را قضاوت نکنم. البته نمی دانم چقدر در این زمینه 

موفقم. درکل از شخصیت زنورکو فاصله دارم، ولی درکش می کنم. 
در پایــان گپ وگفت با ایــن بازیگر، کیایی درباره برقــراری ارتباط نمایش با 
تماشــاگران، می گوید: نگاه دو مرد به مقوله عشــق، به نظرم چیزی است که 
هم برای آقایان جذاب اســت و هم برای خانم ها. بانوان ممکن اســت بگویند 
با تماشــای این نمایش، چیزی را از زبان مردها می شنویم که تابه حال نشنیده 
بودیم. آقایان هم می گویند خودمان را در نمایش می شــنویم یا اینکه نســخه 
متفاوتی از خودمان را می بینیم. بالاخره، میزان تماشــاگری که این روزها برای 
یک کار تئاتر می آید، به خیلی از عوامل بستگی دارد؛ از جمله شناخته شده بودن 
عوامل و ســالن اجرا، تبلیغات و...، شاید هم اصلا تماشاگر، یک طیف و تیپ از 

کارها را دوست نداشته باشد که برای دیدنشان بیاید. 

گزارشی از پشت صحنه «نوای اسرارآمیز» 
تقابل 2 مرد در بازى و زندگى

علیرضا شیوا


